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  ۳۵۰خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

و لا ترد المرأة بعيب غير هذه «: ن است که فرموديدر مقصد اول دارند ا وم محققحري که ميرن تعبيآخر

بخشي مشترک بود بين زن و : در اين مقصد اول که عيوب سبب فسخ را ذکر کردند، در سه بخش فرمودند ١.»السبعة

عيوب مرد را که فرمودند . مرد، بخشي مخصوص مرد، بخشي مخصوص زن؛ آن مشترک را جداگانه ذکر نکردند

هم ضميمه شد، اگر يکي از اين عيوب باشد زن حق فسخ » جب«هست، مسئله » عنن«و » خصاء«و » جنون«

تا، بنا بر اين تا يا نهيا هشت تاستاينکه هفت. تاستدرباره عيوب زن که مرد حق فسخ دارد، فرمودند هفت. دارد

» رتق«يکي باشد و » عفَل«و » قَرن«تا،  شود نه هر کدام جداگانه باشد مي» رتق«و » عفَل«و » قَرن«است که اگر 

غرض اين است که در هفت و هشت و نه که . تاشود هفت تا، هر سه يک امر باشد ميشود هشت جداگانه باشد مي

  .تلاف عبارتي هست، اختلاف حکم و فتوا نيستبين اصحاب يک اخ

مطلب دوم آن است که در مازاد اين، اگر ما شک کرديم که خيار هست يا نه؟ طبق اين بيان مرحوم محقق که 

يک مشکل دقيقي » اصالة اللزوم«اين . است» اصالة اللزوم«، مرجع »و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة«: فرمود

، منتها شوهر در صورت »من الطرفين«و اينکه آيا نکاح نظير بيع است که عقدی است لازم  را به همراه دارد

  و لازم نيست؟» لازم من طرف الزوجه و جائز من طرف الزوج«دهد؟ يا نه، اصلاً عقد نکاح  ديد طلاق ميصلاح

                                                
  .۲۶۴، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
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مستعير هر دو جايز است، است؛ مانند عاريه که از معير و » من الطرفين«بيان آن اين است که عقد گاهي جايز 

است؛ نظير بيع و اجاره در » من الطرفين«يا لازم . رحم از واهب و متهب هر دو جايز است يا هبه به غير ذی

يا از . صورتي که خياري در کار نباشد که هم بايع ملزم است و هم مشتري، هم موجر ملزم است و هم مستأجر

جايي که يک طرف خيار دارد و طرف ديگر خيار ندارد؛ حالا ز، آنلازم است و طرف ديگر جاي» أحد الطرفين«

من «اين چهار صورت است که يا جايز . گاهي بايع خيار دارد دون مشتري، گاهي مشتري خيار دارد دون بايع

چنين ؛ بيع اين»أو بالعکس«يا جايز از طرف موجب و لازم از طرف قابل » من الطرفين«است يا لازم » الطرفين

آيا نکاح يک عقد . »إلا ما خرج بالدليل«چنين است، است و اجاره هم اين» من الطرفين«که يک عقد لازم  است

؟ يا نه، از اصل اين عقد نکاح لازم از طرف »بيده الطلاق«است، منتها هر وقت زوج بخواهد » من الطرفين«لازم 

ق دارد؟ يا نه، او يک انشاي مستأنفي زوجه است و جايز از طرف زوج؟ که اين جايز است، چون قدرت بر طلا

است و تشکيلات جدايي دارد؟ ظاهراً نبايد جايز از طرف زوج باشد، بلکه لازم از طرف زوج است و آن يک 

  .خواهد که م بزند ايقاعي است و انشاي جديدي مي

و ظاهراً . دارد برنميحکمي است، به دليل اينکه اقاله » اصالة اللزوم«ي که در نکاح هست »اصالة اللزوم«پس 

طور نيست که اين لازم باشد از طرف زوجه و جايز باشد از طرف زوج؛ بلکه از طرف زوج هم لازم است، اين

  .تواند آن را فسخ کند منتها با يک ايقاع و با يک انشاي مستأنف مي

اي پيش آمده، شبيه اين  هايي نظير اينکه شيميايي شده يا حادثه حالا يک سلسله عيوبي است که در اثر بيماري

عيوب ياد شده يا شبيه اينها نباشد، ولي به هر حال عيب است که براي زوج ضرر دارد يا براي زوجه ضرر دارد، 

  آورد يا نه؟ آيا اينها هم حق فسخ مي
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  : ...پرسش

يکي حصر در چهارتاست در . است» اصالة اللزوم«يکي خود : حصر چهار دليل داشت که گذشت: پاسخ

سوم دلالتش مانند دلالت اول و دوم نيست، مفهوم عدد . به اينها ١» إِنما يرد النكَاح«: که فرمود» يحه حلبيصح«

همراه » إنما«تواند فسخ کرد، نه با کلمه  فرمايد در اين چهار صورت يا با اين چهار عيب مي است که حضرت مي

چهارم آن تنصيصي است که حضرت فرمود . هوم عدد است فقطهمراه است، اين مف» لا يرد بما سواه«است، نه با 

الآن ما در فضاي زائد بر اين امور . طايفه مبسوطاً بحث شد! هر چهار يعني هر چهار. »لا يرد بغير هذه العيوب«

چنين نيست که لازم ، اين»من الطرفين«کنيم و آن اين است اصل عقد نکاح لازم است و چون لازم است  بحث مي

از طرف زوجه و جايز باشد از طرف زوج که نظير بيع خياري و مانند آن باشد، حالا اگر مشکلي پيدا شد که  باشد

ايي براي مرد يا براي زن پيش آمد که  مشمول اين نصوص نبود، در اثر شيميايي يا علل و عوامل ديگر حادثه

ي اين عيوب، »لا يرد بما عدا«ر اين است که طرف هم که نص بمشکل آميزش و مانند آن را به همراه دارند، از اين

  شود اينها را درست کرد يا نه؟ مي» لا ضرر«و مانند  ٢»لا ضرر«آيا با . فتوا هم که همين است

کند؟ چون  چکار مي» لا يرد«هم بود، اين با » لا ضرر«بود يا دليل خيار، » لا ضرر«اگر چنانچه دليل خيار، 

که حاکم بر ادله اوليه است؛ ولي وقتي در همان موارد ضرر يک نص خاصي جزء عناويني است » لا ضرر«خود 

آمده » لا ضرر«است؛ چون در مورد » لا ضرر«شود، اين حاکم بر  فسخ نمي» سبعه«اين » ما سواي«آمده که به 

 لا«شود، اصلاً در مورد  شود و با عيوب ديگر فسخ نمي اين نصوصي که دارد با اين هفت عيب فسخ مي. است

                                                
  .۲۱۳و ۲۱۰و ۲۰۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۹۴، ص۵، ج)ةط ـ الإسلامي(الكافي. ٢
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، حکومت ادله »لا ضرر«ادله اوليه، حکومت : اند گانه در طول هم پس بنابراين اين امور سه. جعل شده است» ضرر

  . ي اينها»لا يرد بما عدا«حصر که فرمود 

خيار درست کند، آيا بين عيب زن و عيب مرد فرق است يا نه؟ » لا ضرر«از طرفي هم اگر کسي بخواهد با 

و مانند او به صورت رسمي بحث شد؛ اصل فرمايش  جواهربعد از مرحوم صاحب . ذارندها خواستند فرق بگ برخي

. و اينها مطرح کردند، بعداً کساني که قواعد فقهي نوشتند صريحاً بحث کردند جواهررا بزرگاني مانند صاحب 

نوشته، کتاب » فقه«را در خود » اصول«هاي مقتدري است که  از آن اصولي جواهرمستحضريد که مرحوم صاحب (

از ايشان در دسترس نيست؛ اما در هر جا که لازم بود از قواعد اصولي استفاده کند از آن » اصول«اي از  جداگانه

کنند براي اثبات حق، آيا بين عيب زن و عيب مرد  تمسک کردند يا مي» لا ضرر«آايي که به ) استفاده کرده است

عيب شيميايي يا جانبازي يا علل و عوامل ديگري پيدا شد که مشکل فرق است يا نه؟ اگر در مرد يک عيبي نظير 

تواند فسخ کند يا نه؟ و اگر براي زن غير از اين عيوب ياد شده عيبي پديد آمد مرد  آميزش پيدا کرد، زن مي

لا «با  ها خواستند فرق بگذارند و بگويند اگر براي مرد يک عيبي پيش آمد، جا برخيتواند فسخ کند يا نه؟ اين مي

حلي هم که  راه! توان ثابت کرد که او حق فسخ دارد، براي اينکه زن اين ضرر را براي چه تحمل کند؟ مي» ضرر

تواند فسخ کند  ندارد؛ ولي اگر براي زن يک عيب زائدي در اثر شيميايي يا علل و عوامل ديگر پيش آمد، مرد نمي

گيرد نه ضرر متدارک را، يک چيزي است  متدارک را مي آن ضرر غير» لا ضرر«، چرا؟ چون »لا ضرر«به قاعده 

ناظر به ي است که مبادا به کسي » لا ضرر«گوييم  يک وقت است که مي. حل هم دارد که ضرري است و راه

ضرر برسانيد، اين از بحث فعلي ما بيرون است، چون بحث در اين نيست که به کسي بخواهيم ضرر برسانيم؛ بلکه 

شود برداشت در اثر اينکه مي» لا ضرر«ي است، اين لزومي که هست آيا اين لزومِ عقد را با بحث در حکم وضع
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لا «تواند به استناد  باشد، زن مي» لا ضرر«مرد شيميايي شده و از آميزش محروم است، يا نه؟ اگر سند خيار، 

تا فسخ به غير از اين هفت گويد فسخ کند، چون راهي ندارد، به استثناي آن اشکال که خود آن دليل مي» ضرر

فسخ کند؛ چون » لا ضرر«تواند به استناد  ولي اگر زن مبتلا به اين وضع شيميايي و مانند آن شد، مرد نمي. شود نمي

حل دارد، شما يک  اگر يک ضرري است که راه. گيرد نه ضرر تدارک شده آن ضرر غير متدارک را مي» لا ضرر«

ها  بعضي! شود اي اينکه ضرر برداشته بشود، اين ضرر که با چيزي ديگر برداشته ميايي را برداريد بر حکم جداگانه

 االله رضوان(جواهربرخي مانند صاحب . شود خواهند بگويند که نه، اين مطلق است و هر دو قسم را شامل مي مي

ا در قواعد فقهيه بعده. گيرد ، آن ضرر غير متدارک را مي»لا ضرر«نظر شريفشان اين است که اين قاعده ) عليه

شود، مشکل  اين لزوم را برداريد، اين لزوم با طلاق برداشته مي» لا ضرر«علماي نجف آمده که اگر شما بخواهيد با 

شما حالا يک حق جديدي، يک شيء جديدي بياوريد . تواند جلوي ضرر خودش را بگيرد فوراً مي! مرد چيست؟

چه اثري براي فسخ هست که براي . شود با طلاق گرفته ميبراي اينکه جلوي ضرر گرفته بشود، جلوي ضرر 

اطلاق ندارد، شامل بشود ضرر متدارک و » لا ضرر«که قاعده  جواهراين فرمايش مرحوم صاحب . طلاق نيست

بعدها علماي نجف که قواعد فقهيه را نوشتند، اين اصل . گيرد غير متدارک هر دو را؛ بلکه ضرر غير متدارک را مي

  .است، نه ضرر متدارک» لا ضرر«ند که ضرر غير متدارک مشمول را گنجاند

  .برخي از فقها بر اين باور هستند که اين قاعده عقلي است و قبل از اينکه اسلام بيايد بود: پرسش

  .بله ارشاد است يا تأييد است، امضا کرده است؛ هم امضا کرده و هم عمل کرده است: پاسخ

  .ل تخصيص نيستوقتي قاعده عقلي شد قاب: پرسش
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در جريان ضرر گفتند به اينکه در حال جهاد و . نه، قاعده عقلي فلسفي نيست؛ بلکه قاعده عقلايي است: پاسخ

قاعده ! تمسک بکند و بگويد حالا اين است من چرا بروم جهاد؟» لا ضرر«تواند به قاعده  مانند جهاد کسي نمي

نند اينکه بگوييم دو دوتا چهارتاست، مگر در فلان مورد، دست کسي نيست؛ ما» عقلية الأحکام لا تخصص«عقلي 

ها و علوم  اين قاعده عقلايي است نه عقلي؛ يعني طبق مشهورات است، مقبولات است و مانند آن که در خطابه

  . اعتباري کاربرد دارد

حل  ضرري که راه. شود شامل آن ضرر متدارک نمي» لا ضرر«اين است که  جواهرفرمايش مرحوم صاحب 

شود؛ اما اگر  جا حضور دارد و حکمي که منشأ اين ضرر هست آن حکم برداشته ميآن» لا ضرر«ندارد اين قاعده 

  !چه اثري دارد؟» لا ضرر«شود  اين حکم به وسيله شيء ديگري برداشته مي

ي بين اگر چنانچه هيچ فرق. شود فرق گذاشت جا بله ميدر جايي که يک ضرر ديگري تحميل شود، آن! »نعم«

اگر ضرري را به ! تر است، مگر مصاديق همه احکام بايد يکسان باشند؟ اين اقسام ضرر نيست، منتها يکي راحت

تواند ادعا کند که اين مطلق از آن فرد ضرري منصرف است يا اين عام از آن فرد ضرري  همراه داشته باشد، آدم مي

توان  اگر طلاق دشوار بود، بله مي. تر آسان است و يکي آسان اند، يکي»متساوية الأقدام«منصرف است؛ اما اگر نه، 

شود؛ اما اگر سهل بود، ما نبايد ببينيم  شامل حال آن مي» لا ضرر«گفت به اينکه اين جزء ضرر متدارک نيست و 

رد يا که يک راه ديگري دارد يا نه، بلکه ببينيم آن راه ديگر هم ضرري است يا نه، يا عسر و حرج را به همراه دا

بعضي از علماي  جواهرفرمايش خوبي است و بعد از فرمايش صاحب  جواهرنه؟ اين فرمايش مرحوم صاحب 

نيست؛ اما تدراک » لا ضرر«بزرگ نجف که قواعد فقهي نوشتند اين را هم مطرح کردند که ضرر متدارک مشمول 

شامل حال آن » لا ضرر«جا بله ايناگر يک تدارکي باشد که خودش همراه با ضرر باشد، . را بايد فرق گذاشت
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شود گفت که  جا را ميشود؛ اما اگر يک تدارکي باشد که ضرري نيست يا اگر هم باشد قابل تحمل هست، اين نمي

  .هاي آسان منصرف استاز اين قسم تدارک» لا ضرر«

» لا ضرر«شود که  يکرده، اين دليل نم» أخذ بالساق«است و » بيده الطلاق«پس بنابراين صرف اينکه مرد به 

مورد تأمل  جواهراطلاق فرمايش مرحوم صاحب . شامل حال مرد نشود که بگوييم چون ضررش متدراک است

لکن آن نصوص طايفه ثالثه؛ يعني طايفه اُولي . تواند باشد مورد قبول مي» في الجمله«است؛ اما اصل فرمايش ايشان 

شود  اين را نمي» ما سواي«ه نصوص موجب فسخ بود، طايفه ثالثه حصر کرد که بود، طايفه ثاني» اصالة اللزوم«که 

مسئله خيار را حل کند، يک وقتي » لا ضرر«بخواهد با  وقت ما يک وقتي بگوييم دليل نداريم کسي آن. فسخ کرد

ه کرده، فرمود گوييم دليل بر عدم داريم؛ اين دليل بر عدم همان تصريحي است که در روايت به هفت عيب بسند مي

آيد،  کنند، عسر و حرج پيش مي حالا يک وقت است به محکمه مراجعه مي. شود فسخ کرد اين نمي» ما سواي«به 

بري که براي فسخ است به هاي ميان و غير از آن راه» اصالة اللزوم«اين هم يک راه چهارمي است؛ يعني غير از 

  .حل پيدا نکرده باشد ايي نيست که دين براي آن راه ههيچ مشکل. حل و راه علاجي دارد هر حال يک راه

. مطلب ديگر ـ که در خيلي از موارد ما به آن محتاجيم ـ اين است که عمل اصحاب تقريباً تعيين کننده است

کنيم، فتوا روشن  کنيم و دليل آن را ارزيابي مي کنيم؛ يعني مسئله را مطرح مي کار مي» فقه«بسياري از ماها در 

تا حرف از چه کسي درآمده؟ و چه زماني درآمده؟ و تا اين دو. بحث نشده است» فقه«د؛ اما در تطورات شو مي

چه وقت رسميت پيدا کرده است؟ يکي اينکه اگر خبري ضعيف باشد اصحاب عمل کرده باشند، ضعفش جبران 

اول کسي که . افتد جيت ميتر باشد اصحاب اعراض کرده باشند، اين از ح يکي اينکه خبر هر چه صحيح. شود مي

ها را زد که بود؟ در چه عصر و مصري اين رواج پيدا کرد؟ تا به ماها که جزء متأخرِ متأخرين هستيم  اين حرف
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. هاي فقهي، تطورات فقهي، تاريخچه فقهي روشن نيست، اين مسائل دست ما نيست رسيده است؟ چون پژوهش

گويد اصحاب از آن اعراض کردند، يا منجبر به  مي جواهرصاحب  بينيد فعلاً مقبول اصحاب است، وقتيالآن مي

کند نه فهم اصحاب را، مگر اينکه آن هم يک  عمل اصحاب است؛ البته انجبار به عمل اصحاب سند را درست مي

تا معضل و الآن چند. فهميم طور فهميدند ما هم بايد بفهميم يا ما هم ميقرينه ديگري باشد که چون اصحاب اين

اگر تحقيق بخواهد تحقيق محض باشد، همه . دانيد مجموع تقليد و تحقيق، تقليد است چون مي. مشکل در راه ما هست

اگر بعضي از اينها تقليدي است و بعضي از اينها تحقيقي، مجموع خارج و . عناصر آن بايد دست خود مجتهد باشد

اولين بار چه کسي اين حرف را . ين است ـ تقليد استداخل، مجموع تحقيق و تقليد ـ چون نتيجه، تابعِ أخص مقدمت

اگر عملي هيچ اصل و . زد؟ چرا فهم اصحاب جبران کننده است؟ البته شرايطي هم به تدريج براي آن ذکر کردند

تواند دليل اين عمل اصحاب باشد فلان روايت باشد، دو؛ اين  اي در کار نباشد، يک؛ تنها چيزي که مي قاعده

دهند، به اين روايت استناد  ف است، سه؛ اصحاب هم گذشته از اينکه به مضمون اين روايت فتوا ميروايت هم ضعي

بکنند، چهار؛ چنين عملي جابر ضعف است، پنج؛ وگرنه صرف اينکه عمل اصحاب مطابق با يک روايت ضعيفي 

بايد در ! حتماً يعني حتماً. شايد اين بزرگان راه ديگري داشتند که به ما نرسيده است. شود است که جبران نمي

فرمايشات آا استناد باشد تا ما بگوييم اين روايت مورد قبول است؛ وگرنه صرف تطابق عملي بين فتواي 

کند؛ ممکن است به قواعدي، به اصولي، به مباني ديگري  اصحاب و مضمون اين روايت، اين روايت را تقويت نمي

ه اين حرف را زد کيست؟ چه زماني رشد پيدا کرده تا به ما رسيده؟ در با حفظ اين چند عنصر، اول کسي ک. باشد

طرف نفي اگر يک روايت معتبري که در مرأي و مسمع اينها بود، نه اينکه يک روايتي بود در نسخه خطي که اينها 

عمل دسترسي نداشتند و چون دسترسي نداشتند حالا که ما دسترسي پيدا کرديم بگوييم اين روايت چون مورد 
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خير، روايتي که خودشان نقل کردند در معرض و مسمع اينها بود و به آن عمل ! است» معرض عنه«اصحاب نبود، 

  .شود يک مشکلي دارد نکردند، معلوم مي

گويند هر چه روايت  مي. بينيد در ثبوت و سقوط، عمل اصحاب مؤثر است، چون تعيين کننده استپس مي

اند؛ سينه به  شود که اينها به يک جايي مرتبط پس معلوم مي. ضعف آن است تر باشد، عمل نکردن نشانه صحيح

يک بيان لطيفي مرحوم . رسد به عصر عصمت، به شاگردان معصوم سينه، يداً بيد، فکر به فکر، لفظ به لفظ مي

م در فارسي ، ما ه»من جِرابِ النورة هأَعطَا«گفتند که  دارد که يک اصطلاحي است اصحاب مي جواهرصاحب 

رفتند در محضر امام  يا ناشناس و جاسوس اينها مي» بين الغي«گاهي افراد ! »سرش را شيره ماليد«گوييم داريم مي

گفت که من در محضر حضرت  آمد مي گفت، وقتي بيرون مي حضرت يک سلسله مطالبي مي و )عليه االله سلام(صادق

شناختند مانند زراره، محمد بن  تر ميرت را خصوصيبودم و حضرت اين را فرمود، شاگردان حضرت که حض

قصه . يعني سرش را شيره ماليده است ١؛»أَعطَاك من جِرابِ النورة«گفتند  مسلم، حمران بن أعين و مانند اينها مي

) عليه االله رضوان(اي رفتند خدمت حضرت، وجود مبارک امام صادق زراره هم همين است؛ زراره شنيد که يک عده

زراره آمد که گله بکند ما هر روز خدمت شما هستيم، شاگرد شماييم و اگر . در غياب زراره از زراره خيلي بد گفت

اين براي چه ! نقصي داريم عيبي داريم مشکلي داريم شما به ما بفرماييد، چرا آبروي ما را در حضور اينها برديد؟

نيديد که خضر آن کشتي را سوراخ کرد که ديگري نبرد؟ اينها فرمود من آبروي تو را حفظ کردم، مگر شما نش! بود؟

                                                
  .۲۳۸، ص۲۶وسائل الشيعة، ج .١
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جاسوسان دستگاه عباسي بودند، اينها آمدند که ببينند پيش ما چه کسي مقرب است تا آا را بگيرند ما ديديم 

   ١.ترين راه حفظ شما همين است

را از کار بياندازد، با اينکه  يکي اينکه اعراض اصحاب روايت: تا حرف خيلي حرف مهمي استبنابراين اين دو

يکي عمل اصحاب با حفظ آن شرايط چهارگانه، روايت را . کند گير ميتر او را زمين تر باشد، قوي هر چه صحيح

آزادي نبود که ما باشيم و لفظ؛ ماييم و لفظيم و » فقه«ما يک » فقه«شود که  پس از اين معلوم مي. کند تقويت مي

مورد عمل اصحاب اين ! گويد اين مورد اعراض اصحاب است چگونه مي! ، اينهاست)لامعليهم الس(رازداران ائمه

در کشورهايي که آزادي هست به هر حال قانون است و اين قانون براي همه هست؛ اما ظاهرش يک طور ! است

و » بلغ مقابلةً« و اين مسئله اجازه روايي و خواندن روايي و. باطنش يک طور، تقيه بکنند و مانند آن، اينکه نيست

قبلاً اين . الآن رسم نيست» اجازه روايي، اجازه روايي«ي که آن روز به عرضتان رسيد، همين بود؛ اين »بلغ قرائةً«

تا اصل در آن هست، اين را امام مأة هم هست و چندرساله مثلاً فرض بفرمايد صد صفحه بود، جزء اصول أربع

در همان ) عليه االله رضوان(مأة را مرحوم ميردامادـ اين اصول أربع. نوشتفرمود و زراره ) عليه االله سلام(صادق

سلام االله (طور نيست که همه چهارصد اصل از حضرت باشد، از زمان حضرت اميردارد که اين الرواشح السماوية

لام االله س(مأة از وجود مبارک امام صادقشروع شد تا توقيعات مبارک، ولي صد اصل از اين اصول أربع) عليه

بعد چهار نفر از شاگردان حضرت گاهي غايب بودند و گاهي حاضر ! نوشت، همين است ـ اين را زراره مي) عليه

دادند به بازار  شد، اين نسخه را مي اينکه چاپ نمي .ما بنويسيم تا تان را بدهيد گفتند آن نسخه بودند، به زراره مي

تا شاهي را بگير اين دو گفت که اين صنار را بگير يا اين سه  يکي مي. وراقان، بازار وراقان هم که دست آا بود

                                                
  .۱۳۹و  ۱۳۸إختيار معرفة الرجال، النص، ص  ـ رجال الكشي .١
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خواندند و  ها را تا اساتيد براي شاگردان سطر به سطر نمي لذا اين رساله! تا اصل را بنويساصل را ننويس و آن دو

دادند،  ديم و اجازه روايت نمييعني با هم خوان ؛»بلغ مقابلةً«يعني مقابله شد،  ؛»بلغ قبالاً«نوشتند  اش نمي در حاشيه

تا روايت دارد، اين اعتبار اين است پنجاه آن اين است آخر آن اين است وسط آن گفتند که اين رساله اول نمي

الآن کتاب چاپ شده يک تبرکي است، اجازه روايي . به خاطر آن است» اجازه روايي، اجازه روايي«اين . نداشت

گفتند ما اجازه روايي داريم،  تر بود و مي تر و ضروري تر و مقدس ز همه اين امور مقدماين اجازه روايي ا. خواهد نمي

  .طور بودبعدها کمرنگ شد، آن روز اين

» فقه«در . »لا أدري«يکي تحقيق قولي سندي و فلان، يکي هم : دهد گفتند که علم را چند چيز تشکيل مي

ه هر حال اينها را چه کسي گفته و چه گفته؟ مقبول اصحاب بررسي اين اقوال و تتبعات هم تعيين کننده است؛ ب

ديگر . اگر چنانچه آزاد بودند بله! است، اينها آزاد نبودند که بگوييم حالا اصحاب چه عمل بکنند و چه عمل نکنند

و شود گفت که اعراض مشهور چه اثري دارد يا عمل مشهور چه اثري دارد، ما هستيم و روايت؛ بله ما هستيم  نمي

  .کند تا اصل خيلي کمک ميروشن شود، اين دو» فقه«اگر اين کمبود در . ها قرينه تاريخي ديگر روايت و ده

 شود؛ يم توجههم » هيبما مجمع عل«ا يهم  ١،» خذْ بِما اشتهر بين أَصحابِك«در خود روايات هم مسئله شهرت که 

به  اينها هم ،رسد به شاگردانشان مي) عليهم السلام(ا به وسيله ائمهه سينه به سينه، يداً بيد، اين حرفنکه يا يبرا

  .باخبرند »فقه«گفتند که اينها از باطن اين  رازداران بودند و مي اينها هم. رسانندشاگردانشان مي

بايد  ،فرمايش ايشان حق است ،دفرماي مي) عليه االله رضوان(جواهرغرض اين است که اينکه مرحوم صاحب 

  . شودداده  تفصيلي

                                                
  .۱۳۳، ص۴ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج. ١
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 ،وسائل. آن يک مشکلي دارد ،شد که به روايت باب چهار که به آن استشهاد مي جلسه قبلاما در تتمه بحث 

بِإِسناده «، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي »باب ثُبوت عيوبِ الْمرأَة الْباطنة بِشهادة النساءِ« ۲۱۶صفحه  ۲۱جلد 

نِ بيسنِ الْحأَع نانَ عحرنِ سب داود نع دمحنِ مب دمأَح نيعاً عموبٍ جبحنِ مب يلنِ عب دمحم و يدعنِ س اللَّه دببِي ع

لامعقَالَ لَيه الس يثدي حالُ أُ: فجا الراهرةٌ لَا تانمأَةَ زرنِي الْمعا يإِنْ كَانَ بِه اوهلَياءِ عسةُ النادهش تاين .»جِيز 

 آن اما حکم شود؛ ها ثابت مي به وسيله شهادت زن ،است »آهة«که يک  »زمانة«در مقام اين است که اين  روايت

براي همان است که  »زمانة«اً مشکل آورد؟ اين از حريم بحث بيرون است، اولاً؛ ثاني آورد يا نمي چيست؟ عيب مي

اگر عرج باشد که همان است، اگر مازاد باشد که  !خيلي روشن نيست که آيا عرج است يا غير عرج؟ خود لغويين

  .منتفي است» اصالة اللزوم«به 

 »ينو الحمد الله رب العالم«


